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  هاي رشد و تباهي در شعر سيمين بهبهاني نشانه
  بر اساس نظرية اريك فروم 

  2، دكتر علي دهقان1فام رزيحسين 
  چكيده

وسيلة روان  ادبيات، حاصل روان ناخودآگاه فردي و جمعي است كه به
توان  بنابراين مي. شود كنترل مي) دادهاي فرهنگي قرار(خودآگاه فردي و اجتماعي 

مسألة . با جستجو در اثر ادبي به زواياي رواني فرد و اجتماع دسترسي پيدا كرد
هاي رشد و تباهي كه اريك فروم مطرح  حاضر اين است كه نموداساسي پژوهش 

بنابراين پرسش، . تواند در زبان نمادين شعر نمود پيدا كند كرده است، چگونه مي
عشق به زندگي، عشق به انسان، آزادي از مادر (هاي رشد  هدف مقاله يافتن نمود

تگي، بازگشت به عشق به مرگ، خودشيف(هاي تباهي  و تقابل آن با نمود) مثالي
اي است كه  روش تحقيق كتابخانه. باشد در ديوان سيمين بهبهاني مي) زهدان مادر

فرد به عنوان . هاي شعري پرداخته است شناسي به بررسي نماد بين ادبيات و روان
سيمين  عنوان بستر زندگي فردي، در شعر ها و اجتماع به واره خصيت داستانش

اند و شاعر به توصيف دقيق آن  نمايش گذاشته هاي رشد و تباهي را به نمود
كاوي شعر سيمين بهبهاني و بررسي نماد، مختصات  اين مقاله با روان. پرداخته است

رشد و تباهي متبلور در روان ناخودآگاه فردي و جمعي ديوان وي را برجسته 
مادر   هاي صور خشونت، ميل به برخورداري از حمايت كشف نمود. كرده است

هاي فردي و اجتماعي، در  مثالي يونگ ـ و ميل به آزادي، خودشيفتگي ـمادر
  . باشد هاي اين پژوهش مي شعر سيمين از يافته

هاي رشد،  شناختي، اريك فروم، سيمين بهبهاني، نشانهنقد روان: ها كليدواژه
   .هاي تباهي نشانه
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  مقدمه 

ز، بررسي ميزان و نحوة و رم  شناسي، علاوه بر كشف نماد با تكيه بر نظريات روان
گذارد،  هاي اجتماعي ادبيات مي ناخودآگاه فردي و جمعي بر نمود تأثيري كه روان 

علاوه بر آن، ادبيات در اجتماع اثري از خود بجا . شود مي در نقد ادبي نوين تأكيد
به عنوان . گذارد، اين تأثير نيز در امتداد روان ناخودآگاه فردي و جمعي قرار دارد مي

تواند جامعه را تهييج كند و ادبيات  هاي خاص خود، مي مثال ادبيات حماسي با نماد
پس تغييرات . هاي مخصوص خود، جامعه را به آرامش سوق دهد غنايي، با نماد

هاي  يابي در نماد شود و با راهناخودآگاه فردي و جمعي ناشي مي  اجتماعي از روان
  . گردد ادبي به اجتماع باز مي

هاي اجتماعي ادبيات به صورت ويژه توجه  شناساني كه به نمود روان  هاز جمل
در كتاب زبان از (كه به زبان ناخودآگاه  وي علاوه بر اين. بود 1كرد، اريك فروم

در مقابل، . پرداخت، تأثيرات اجتماعي مشكلات رواني فرد را مطالعه كرد) رفته دست
هاي  وصيف نسبتاً دقيق رويداداز جملة شاعران معاصر ادبيات فارسي كه به ت

او به مشكلات رواني . است) ش.هـ1306متولد (اجتماعي پرداخته، سيمين بهبهاني 
افراد توجه كرده، توصيف تقريباً دقيقي از زواياي شخصيتي و حالات روحي و 

  . رفتاري اشخاص به دست داده است
هاي  ر در سالسرود كه اوضاع كشو يش را زماني  سيمين بهبهاني اولين شعرها

ترين طبقة شهري، جمعيت  محروم«. دهة بيست و بعد از آن نابسامان و آشفته بود
وقت، گدايان و روسپيان و  گردها، كارگران نيمه اي شامل خدمتكاران، شب حاشيه

ترين مردم شهرها بودند، با كاهش درآمد  دست اينان كه از قبل نيز تهي. دزدان بود
هاي  ضاخان، زنان از حق رأي برخوردار نشدند و جنبشدر دورة ر. رو شدند روبه

 :1385لي،  حسن(» زنان از خودجوشي و فعاليت و سرزندگي چنداني برخوردار نبود
در اين تحقيق با توجه به دوران سياسي زندگي سيمين بهبهاني، قسمتي از ديوان ) 89
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باشد، مورد  مي هاي استبداد، و تغييرات نظام حكومتي ايران او كه مربوط به زمان

  . تأكيد و دقت بيشتري قرار گرفته است
  

  : بيان مسأله
  اريك فروم با تغييراتي كه در مباني نظري فرويد و يونگ داد، نظريات اجتماعي

پرداخت، به  كاوي صاحب اثر مي فروم برخلاف فرويد كه به روان. خود را تدوين كرد
بر ) اساطيري(شناسي تأثيرِ اثر هنري  روانداد او  هاي اساطيري توجه نشان مي سمبل

هستند كه بر شعر و  هاي رواني  با اين رويكرد، اين مؤلفه .گذاري كرد مخاطب را پايه
سازند به  گذارند و رفتار اجتماعي وي را مي در نتيجه بر روان مخاطب تأثير مي

دو راه حل  اين تعارض، در برابر. عقيده فروم در وجود آدمي، خير و شر نهفته است
تواند با انتخاب يكي از اين دو، يا به آرامش حيواني  موجود است و بشر مي

در اين . انساني برسد الهي و در حقيقت مرتبة ابر -بازگردد، يا به آرامش معنوي
تحقيق حاضر براساس . و دومين، راه رشد است "تباهي"طريق اولين انتخاب مسير 

ي رشد و تباهي است و اين كه رشد و تباهي ها اين نظريات، درصدد شناخت نمود
تواند در ادبيات كه زباني نمادين و رمزي دارد و  فردي و اجتماعي چگونه مي

ها در شعر  كه اين نمود بشري و جمعي است، نمايان شود و اين  برخاسته از روان
  .سيمين بهبهاني تا چه اندازه و به چه حالتي تأثير گذاشته است

  
  : پيشينة تحقيق

شناختي، در چند دهة اخير تأليفاتي  در موضوع نقد ادبي و خصوصاً نقد روان
و ) داستان يك روح(پديد آمده است، مانند نقد دكتر شميسا بر بوف كور 

اثر دكتر محمد صنعتي و چند كتاب  "شناختي در هنر و ادبيات هاي روان تحليلي"
 "با يونگ و سهروردي"ري، و اثر خانم حورا ياو "كاوي و ادبيات روان"ديگر مانند 

و با توجه به جذابيت اين نوع نقد در ميان محققان . تأليف سيدمحمدعلي بتولي
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شود مانند  مقالات فراواني با استفاده از نظريات فرويد و يونگ و آدلر مشاهده مي
حسينعلي نوشتة دكتر  كاوانه شخصيت زال از نگاه آلفرد آدلر نقد و بررسي روان

جا كه تحقيق شد  رو بر نظريه اريك فروم استوار است و تا آن پژوهش پيش. قبادي
هاي فروم، در ادبيات كلاسيك و معاصر صورت  اساس نظريهشناختي بر رواننقد 

  . نگرفته است
  

  بحث و بررسي 
اريك فروم اعتقاد دارد كه نوزاد از لحظة تولد، به شكلي ناخودآگاه، با نماد مادر، 

يعني از جهتي ميل دارد، پس از تولد و رهايي از بطن مادر ـ كه . شود درگير مي
كرد ـ آزادي كامل را به دست  بيروني جدا و محدود ميمانند زنداني او را از جهان 

هاي جديد حركت كند، استقلال شخصيت خود را حفظ كند و  آورد و به دنبال تجربه
اما كار به اين راحتي . )به بعد 117: 1387فروم، (اصطلاحاً روي پاي خود بايستد 

تهديدات مقابله كند ترساند، اگر خود نتوانست با  كننده او را مي نيست، عوامل تهديد
  شود كه حركت رو به اين تعارض باعث مي. گيرد مي ناچار، تحت حمايت مادر قرار 

گويد براي فائق آمدن به ترس و ناراحتي حاصل  فروم مي. تعالي كودك متوقف شود
گيرد، يا بايستي رو به تعالي و خير قدم  روي كودك قرار مي از تعارض، دو راه پيش

تواند يا آزادي و استقلال خود را از مادر  يعني او مي. شر و انحطاط بردارد يا رو به
كه به مادر و خودش شيفته  حفظ كند و به معاني والاتر توجه داشته باشد، يا اين

باشد، خود را تسليم محض مادر نمايد، ـ به طوري كه بخواهد به بطن مادر بازگردد 
. ه باشد و به خشونت روي آوردـ و استقلال نداشت)بودي زناگونه با مادر هم(

كنندة بيروني، منشأ آن است و در حقيقت، فرد  خشونتي كه ترس از عوامل تهديد
اقدام به ) خودشيفته، شيفتة مادر نيز هست(خشن، جهت صيانت خود و مادرش 

  . نمايد آرايي تدافعي و يا حتي تهاجمي مي صف
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  رشد و تباهي، خير و شر از منظر اريك فروم ) الف

و از آغاز تفكر بشري، منبع آن مورد  2در وجود آدمي، خير و شر نهفته است
ها همواره خواستار يافتن سرچشمة خير و شر  يعني انسان. جستجو بوده است

اند  به اين منظور فيلسوفان دست به دامان عقل منطق استدلالي زده. اند و هستند بوده
  . اند ها، داشته بسته به افسانهگويان، وا و متشرعان، چشم به كتب ديني و قصه

اريك فروم، شر را جنبة حيواني، مادي و طبيعي بشر فرض كرده است، كه 
عواملي چون اجتماع و فرهنگ بشري، آزادي، نطق، عقل و شعور، فهم و وهم، 

بنابراين از طرفي به ماده وابسته . كند وجدان و درك خوبي و بدي، آن را محدود مي
پس . هاي عقلي، لازمة زندگي اجتماعي وي است محدوديت است، از طرفي ديگر،

. اي برگزيند شده اصلاح  گيرد كه بايستي بتواند ميان آن دو راه تعارض جدي شكل مي
تواند با  حل موجود است و بشر مي ناقض، دو راهبه عقيدة فروم، در اين تعارض و ت

ه آرامش معنوي، الهي و انتخاب يكي از اين دو، يا به آرامش حيواني بازگردد، يا ب
يعني وجدان . است "تباهي"اولين راه وي انتخاب مسير . انساني برسد در حقيقت ابر
بودن   كه مجبور به زنده هاي بشر متعالي را زيرپا گذارد و با قبول اين و ديگر نمود
در حقيقت با كمي اختلاف، منطبق با غريزة مرگ و مرحلة . پرست شود است، مرگ
آوري  و از آزار ديگران، جمع .)32: 1374سياسي، (د، ساديست گردد مقعدي فروي

اين راه ساده . ماديات، خورد و خواب، جنگ، تعصب، جماع وحشيانه، لذت ببرد
پرستي  كند، اما، در راستاي مرگ و مرگ هرچند، آرامشي حيواني به انسان القا مي
  . است كه ناچار به تباهي كشانده خواهد شد

آميز با جنبة مادي انسان، در راه رشد قدم  علاوه بر زندگي مسالمتكه  و يا اين
گونة اموال، پرهيز كند، بخاطر انسانيت  نمودن حريصانه و موش  يعني از توده. بردارد

عشق بورزد، تعقل را جانشين تعصب نمايد، استقلال خويش و ديگران را به خطر 
اش،  نجام دهد تا براي او و جامعهنيندازد و هزاران كار الهي و انساني ديگري را ا
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  . زندگي و رشد و آرامش به بار آورد
  : هاي رشد از نشانه        : هاي تباهي از نشانه

  عشق به زندگي. 1        عشق به مرگ. 1
  عشق به انسان. 2    نارسيسيم يا خودشيفتگي وخيم. 2
  استقلال. 3    )مادر مثالي(همبودگي زناگونه . 3
  

  پرستي مرگ) 1الف ـ 
 چه آنوسيلة هر پرست است به گيري مرگ شخصي كه داراي جهت«گويد  فروم مي

مرده است، جسد، تباهي و زوال، مدفوع، و كثافت، مجذوب و  چه آنزنده نيست، هر
وي، گرايش او به زور است، در اساطير و شعر، مفتون   گردد، ويژگي مسحور مي

فروم، ( »شود بينا نمايان ميها است، يا به صورت شخص نا غارها و ژرفاي اقيانوس
هاي زيبا و معطر  پرستي، عشق به زندگي، با مشخصه در مقابلِ مرگ). 36ـ 40: 1387
هاي  انسان را به زندگي اميدوار، از جنگ بيزار، به امنيت و آزادي. درخشد مي

شهروندي و اعتقادي، رهنمون و به عزت نفس تشويق و به اعتلاي جامعه دعوت 
پرستي و عشق به زندگي را در شعر كوتاهي از سيمين بهبهاني،  از مرگ انتقاد. كند مي

اما صور گوناگون خشونت، . گذريمبخش مي به عنوان مثال، ذكر كرده، از اين
خودشيفتگي و علقة مادر و مادر مثالي را در شعر وي به تفصيل بررسي خواهيم 

  . كرد
  
 پر، بپر، بپـر، كبـوتر جـان    بال و خونين شكسته«

  

  

 فضاي نيل و وحشت را، بدر، بـدر، كبوترجـان    
  

 بــبخش ديوخويــان را، بدانچــه مردمــي ديــدي
  

  

 ز كافرانــه، رنجيــدن، حــذر، حــذر، كبوترجــان  
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 به هر نفس ز بيماري، هزار جان بـه لـب داري  

  

  
  

 »...مجال مانده را ديگر، مكن هدر، كبوترجـان 
  

  )1018: 1388بهبهاني، (
بحث صور گوناگون خشونت ) دل آدمي(اريك فروم زماني كه در ابتداي كتاب 

كند و جايي كه به فصل بعدي يعني توضيح مفاهيم عشق به مرگ و  را مطرح مي
پردازد، سخني در باره علت ارتباط اين فصول به همديگر، بيان  عشق به زندگي مي

تر از آن است كه نياز به بحث  پنداشت كه اين ارتباط بسيار واضح شايد مي. كند نمي
و مابقي صور  )33: 1387فروم، ( "ملايم را در خدمت حيات"او خشونت . علمي باشد

بودي زناگونه با مادر نيز  خودشيفتگي و هم. داند پرستي مي آن را در خدمت مرگ
يكي از «: گويد باره مي كارن هورناي در اين. خشونت به دنبال خواهد داشت

اين خصوصيت . دادن استقلال دروني و عاطفي است خصوصيات مهرطلبي از دست
شدن بستگي و ارتباط خيلي  ميل به تسليمكه معلول و حاصل اتكايي بودن اوست با 

تنها بسيار آزاردهنده است بلكه  احتياج اتكايي بودن براي مهرطلب نه. نزديك دارد
افزايد  او سپس مي. )155: 1366هورناي، (» العاده مضر و مخرب باشد ممكن است فوق

در بعضي از اشخاص عصبي، اتكاي عاطفي و از دست دادن استقلال دروني يك «
ترسند اگر  كند و آن عبارت از اين است كه مي رس واقعي و قابل توجيه ايجاد ميت

شان متلاشي و فنا  ها محبت و حمايتش را دريغ دارد زندگي محبوب و حامي آن
بنابراين براي برخورداري هميشگي از اين حمايت خشونت  )156: همان(» شود مي

كه اگر تعرضي به مادر مثالي  اين باشد و ديگر حاصل از اضطراب از ابزار رواني مي
  . رود ، از ابزار دفاعي به شمار مي صورت پذيرد، خشونت
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  ها ها و نمود خشونت، تعريف) 2الف ـ 
  خشونت نمايشي ) 1ـ2الف ـ 
گري براي نشان دادن  توان در صوري كه بجاي ويران اين گونه خشونت را مي«

از . به تخريب نيست مشاهده كردرود و انگيزة آن نفرت يا ميل  مهارت بكار مي
در واقع . ـ بودائيسم  بازي ذن هاي نمايشي قبايل ابتدايي گرفته تا هنر شمشير جنگ

گري و ميل به تخريب   توان پرخاش ها مي اغلب در پس منطق آشكار اين بازي
 گونه اينصورت هم، انگيزش اصلي  اما حتي در اين. ه را نهفته يافتناآگاهان

در ادبيات، ). 17: 1387فروم، (» دادن مهارت است نه ميل به تخريبخشونت، نشان 
در . كند ها، نمود پيدا مي سرايي ها، حماسه ها، مناظره خشونت نمايشي، در مفاخره

... ها و توان به تظاهرات خياباني و بخصوص شعارها، مانورها، رژه اجتماع نيز مي
هاي  و تنها به شمردن توانايي هدف از خشونت نمايشي، تخريب نيست. نمود  اشاره

تا دشمن احتمالي، از اين مانور نظامي و اجتماعي، . يابد وجودي اختصاص مي
  .سياسي و حتي ادبي، واهمه كرده، خيال تعرض به مخيلة خويش راه ندهد

ـ دربارة نفوذ تاريخي تازيان بر ايران ـ از زبان  "درس تاريخ"بهبهاني در مناظرة 
در . كند ا اندوه از آن واقعة مؤثر بر ادبيات فارسي، شكوه ميگر نوجوان، ب پرسش

مقابل، فردي منطقي، مسن، عاقل و ظاهراً فارغ از احساسات كودكي و جواني، او را 
ها  شيوة پاسخ مادري كه يا از اين نوع حساسيت. نمايد هاي نمايشي آرام مي با جواب

دهندة خشونت نمايشي  نفارغ است و يا احساسش را كنترل و مخفي كرده، نشا
حاصل از ناكامي است و استدلال وي در حقيقت جبراني است يعني به جاي از 

شود و قوم تازي كنوني را محتاج قوم خويش،  ها را متذكر مي ها، داشته داده دست
ملت خويش پرداخته،   اي نمادين، به نمايش قدرت كند و در نهايت با رژه معرفي مي

  : كندشعر را تمام مي
 چه كـرد؟   "آن تازي"هاي  توزي كينه   ديــدي بــا زبــان پــاك مــا : گفــت«
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ــتمش ــاكيزه: گفـ ــي پـ  راي فردوسـ

 راي  ديدي دسـت خصـم تيـره   : گفت
 امـا دفتـر مـا زيـب و رنـگ     : گفتم

 ديــدي زيــر تيــغ دشــمنان: گفــت...
ــتمش ــن  : گف ــاد ك ــامي ي ــا ز ج  ام

ــت... ــتغناي مــا  : گف  در بنيــان اس
 هـا بگذشـت و بـاز    امـا سـال  : گفتم

 لفظ تازي، گوهري گر عرضـه كـرد،  
 جهــان، مــاهي اگــر تابنــده شــد،در 
 كــن  هــاي خانــه آن همــه ســيلاب...

 هر كه در سر پخـت سـودايي ز نـام   
  

 سازي چـه كـرد؟   ديدي اما در سخن
 گرفـت؟  3"نامـة تنسـر  "جلوه را از 
ــزاران  ــر"از ه ــت "تنس ــر گرف  ديگ

ــق  ــتان"رون ــرش بهارس ــد؟ "ف  نمان
 فشـاند  "بهارستان"كز سخن گل در 

 ســوز انگيختنــد  آتشــي فرهنــگ 
 دســـت در دامـــان مـــا آويختنـــد

ــت    ــاي ماس ــوهرش دري ــاه گ  زادگ
ــت    ــيناي ماس ــوعلي س ــابش، ب  آفت
ــد   ــد و آرام شـ ــا آمـ ــوي دريـ  سـ

ــام  ــا ن ــيش م ــد پ ــام ش  »آوران گمن
  

  )487ـ 490: 1388بهبهاني، (
خشونت نمايشي فوق، ريشه در ناكامي دارد و سؤال و جواب، در حقيقت، 

هدف خشونت نمايشي . م و نمايش تسليحات جنگجوي خيالي استاندا عرض
باشد و در مقابله،  تخريب نيست و تنها به دنبال اعادة حيثيت از دست رفته مي

   :يا در اين شعر. نمايد ضربتي جبراني و مانوري استدلالي، حوالة حريف مي
 ! نفـس، مشـو نزديـك    نفس، هم هم«

ــر  ــدكي دورتـ ــرتاپا ! انـ ــه سـ  كـ
 خنجرم، خنجرم كه تيزي خـويش  ...

 ، آتشـــم كـــه آخـــر كـــار آتشـــم
  

 خنجــــرم، آبــــداده از زهــــرم     
 ام، خشـــم سركشـــم، قهـــرم  كينـــه

ــانم    ــره بنشـ ــم خيـ ــر دل خصـ  بـ
ــوزانم  ــور را بســ ــرمن جــ  »خــ

  

  )29ـ 32: 1388بهبهاني، (
خواه، فردي كشته يا مجروح شود، واكنش صابرانة  و اگر از گروه عدالت
  : انقلابيون، جالب توجه است



 1393يز يپا) 17درپي پي(، 1، سال چهارم، شمارة)پژوهشي - علمي(شناسي  هاي نقد ادبي و سبك پژوهش □ 72

ــادر او  «  نوجــوان جــان ســپرد و م
 پدرش اشك غـم ز ديـده نريخـت   
 همسرش چهره را به پنجـه نخسـت  

 دانسته بود كـاين همـه رنـج    كه آنز
  

 جامــة صــبر خــويش چــاك نكــرد،   
 نكـرد بر سر از درد و رنـج، خـاك   

ــد ز دوري دوســـت   ــكيبا نشـ  ناشـ
ــت   ــتة اوسـ ــي آزادي فرشـ  »...پـ

  

  )همان(
صبر و تحملي كه شامل اشك نريختن، حفظ نمودن آرامش ظاهري، گفتن 

الوصف جهت اثبات قدرت رواني، در مقابل دشمن باشد،  سخناني كه نشانِ صبر زايد
ل نشان دادن، يي هولناك، سنگد عبارتي خود را در واقعه  به. خشونت نمايشي است

شود و  خشونتي كه در مقابل دشمن اعمال مي. نوعي مانور در مقابل دشمن است
در . (فقط براي نشان دادن قدرت دروني افراد در جهت صيانت است و نه تخريب

آثار اريك فروم، نسبت به اين مقوله، مطلبي يافت نشد ولي با تعاريف نظري وي 
عر مذكور، در اثر ناكامي و مشاهدة شكنجة هاي خشن ش تمامي ادعا). سازگار است

  : باشد قهرمانان مبارز مي
ديدم آن قهرمان كـه چنـدين بـار    «

ــان داد  ــادمان، ج ــك، آرام و ش      لي

 ... زير بـار شـكنجه رفـت از هـوش      
ــب خــاموش  ــر نگشــوده از ل  »...مه

  

  )همان(
  خشونت واكنشي) 2ـ2الف ـ 
خشونتي است كه براي دفاع از زندگي، آزادي، حيثيت، يا مايملك خود يا «

در خدمت حيات است نه ... خورد اش از ترس آب مي رود و ريشه ديگري بكار مي
  اين خشونت، دفاع )17: 1387فروم، (» مرگ و هدف آن صيانت است نه تخريب

شود و  ان ملي خوانده ميكننده در آن قهرم  گيرد كه دفاع مي قومي و مرزي را در بر
شمرند، بلكه  در بسياري از اديان خشونت ناشي از دفاع را نه تنها مذموم نمي

شمرند و او را در  كننده را پيرو راه عدل الهي و جهادگر مي  دانند و دفاع ستودني مي
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در اين تعريف فرد، اعمال خشن را . دانند هاي الهي مي دنيا و آخرت صاحب پاداش

، ـ كه از 4دهد و از اعمال آن برخلاف بيماران ساديست كامل انجام نميبا رضايت 
برندـ شادان نيست به عبارت ديگر در  كشتن، آزار و شكنجه ديگران لذت مي

راستاي صيانت از خانمان و ناموس و ديگر نمادهاي مقدس قومي، مجبور به كشتار 
پس از رؤيت جان دادن دوستان، كينه، تبديل به نمايش خنجر . شوند دفاعي مي

اند و  اند، خشونتي نمايشي عاها عملي نشدهكه اد شود و تا زماني خشونت و انتقام مي
سيمين بهبهاني،  "تسكينِ"كه در شعر  چنان. شود اغلب باعث تسكين ممتحن مي

سبب . اي است كه معشوقش بدو خيانت كرده است خورده قهرمان شعر عاشق شكست
  : باشد جويي نمايشي مي توزي و انتقام آرامش و تسكين درد وي كينه

 فرســاي او  ســردي تســكين جــان«
 گداخت زير اين سردي، به گرمي مي

  

ــيماي او     ــر س ــاد ب ــار افت  چــون غب
 »اخگـــري از كينـــة فـــرداي او  

  

  )44ـ 46: 1388بهبهاني، ( 
صحبت از ديوي است كه مردمان را با ظلم و تعدي  "فرشتة آزادي"در شعر 
كنند تا ديو را سرنگون  مي رسد مردم قيام زماني كه كارد به استخوان مي. آزرده است

 مظلومدر اين حين است كه خشونت واكنشي در . سازند و طعم آزادي را بچشند
  : گيرد شكل مي

 سـوز   هاي سـخت طاقـت   زان ستم«
ــه  ــي كين ــم  ملت ــوي و خش ــود ج  آل

ــته  ــبر بگسسـ ــد صـ ــي، بنـ  مردمـ
ــد   ــاك افت ــه خ ــرمن ب ــر اه ــا س      ت

ــد،     ــه جــوش آم ــان ب ــون آزادگ  خ
ــد   ــروش آم ــت و در خ ــغ بگرف  تي

 كشيدند پيش دشـمن خـويش   صف
 »اي بسا سر جدا شد از تن خـويش 

  

  )81: 1388بهبهاني، ( 
گرانه را زماني كه  رفتار پرخاش«خشونت واكنشي گاهي در پي ناكامي است 

گونه  اين. توانيم ديد ماند در جانوران، كودكان و افراد بالغ مي مي آرزو يا نيازي ناكام 
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ثمر ـ براي نيل به هدف  هرچند غالباً بيگرانه كوششي است ـ  رفتار پرخاش
گري آشكارا در خدمت حيات  اين پرخاش. نيافته، از طريق توسل به خشونت دست

اي از شعر سيمين بهبهاني؛  در نمونه). 19: 1387فروم، (» است، نه ميل به تخريب
شنود و در مقابل همكاران خوار و خفيف  كارمندي از رئيس خويش ناسزا مي

. تواند دفاع از آزادي و حيثيت باشد نگيزة اعمال خشونت در اين مورد ميا. شود مي
شود و اگر  ولي ترس از ناكامي و نياز مفرط به كار و درآمد مانع اعمال خشونت مي

شدـ كارمند در مورد رئيس خويش،  داد ـ يعني اخراج مي تر رخ مي ناكامي شديد
توان گفت كه ترس از ناكامي  مي پس. كردخشونت بالقوة خود را به فعل تبديل مي

دليلي است تا خشونت واكنشي جاي خود را به خشونت نهفته و يا نمايشي بدهد و 
  . اثرش را آزاد نكند

 چنان ناسزا گفت كـز خـويش رفـتم    «
 به نرمـي نگـاهي بـه هـر سـو فكنـدم      

ــاني     ــت، نش ــم و ز رقّ ــاني، ز رح  نه
 سراپاي من شـعلة خشـم و كـين شـد     

ــه   ــا ب ــد ت ــاز ش ــبم ب ــويمل ــاد گ  : فري
ــه  ــين پاي ــتواري   از آن در چن ــي اس  ي

ــر     ــن فزونت ــر داري از م ــدامين هن  ك
 تــرا گــر نبــود ايــن هنرهــا كــه گفــتم، 

 هــا برنيامــد  ولــي زان همــه گفتــه  
 كه دانسته بودم كه نـان خواهـد از مـن   

  

 گــويي پريشــان شــدم زان همــه هــرزه
 آبرويــــي  گريزنــــده از بــــيم بــــي

ــدم     ــار دي ــاران همك ــمان ي ــه چش  ب
ــه ــيدم    ز دل نال ــر كش ــين ب ــي آتش  ي

 داري؟  چه نازي كه اين منصـب و پايـه  
ــه داري  ــه از پســتي و ســفلگي ماي  ! ك

 مگــر دزدي و ژاژخـــايي و پســـتي؟  
 ...! نبودي در اين پايـه كـامروز هسـتي   

 هــاي خشــكم مگــر دود آهــي؛  ز لــب
 »...گنـاهي  يـي، كـودك بـي    زن خسته

  

  )74ـ 76: 1388بهبهاني، (
  جويانه خشونت واكنشي انتقام) 1ـ2ـ2الف ـ 
صورت ديگر خشونت واكنشي كه در مسير بيماري گامي فراتر نهاده است، «
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اين خشونت از كنش دفاعي برخوردار نيست بلكه تلاش . جويانه است خشونت انتقام

» نامعقولي است براي خنثي كردن كاري كه قبلاً به طور واقعي انجام پذيرفته است
توجهي  ، از اين قرار است كه مردي در كمال بي"هوو"استان شعر د). 20: 1387فروم، (

گذرانند با  پولي روزگار سختي مي به همسر اول و فرزندانش كه در عين فقر و بي
همسر دوم اين فرد نيز در همان ساختماني كه خانوادة . زني ديگر ازدواج كرده است

هر در آب اتاق همسر و زن نخستين، شبي ز. كند كنند، سكونت مي مي اول زندگي 
ريزد تا يكي از آن بميرد كه در هر دو صورت، اندكي از درد دلش  هوويش مي

انگيزة . توجهي مرد به زن اول باعث بروز خشونت واكنشي شده است كم! بكاهد
  : جويانه، در مثال زير مشهود است بوجود آمدن خشونت واكنشي انتقام

ــدر     « ــا پ ــود، ام ــار ب ــن بيم ــل م  طف
ــه   ــن ب ــر او  م ــا به ــاختم ت ــختي س  س

  

ــد     ــن زن خري ــي اي ــيريني پ ــل و ش  ! نق
ــد  ــن خريـ ــه و دامـ ــتبند و جامـ  » !دسـ

  

  )256: 1388بهبهاني، (
شود كه تصور خوشي همسرش ـ كه احتمالاً ساختة ذهن  در بند دوم ديده مي

تا . برد وسواسي اوست ـ با زني غير از او، حقد و كينه را تا حد بيماري بالا مي
  .نمايد اقدامي خشن ميكه  اين

 دست لرزانش به سـوي آب رفـت   «
ــره ــرق  قط ــفاف ع ــرم و ش ــاي گ  ه

  

 رنگـي ميـان جـام ريخـت      گرد بـي   
 »آشـام ريخـت   از رخ آن ديو خون

  

  )257: همان(
مربوط . 1: كند توان بيمار رواني ناميد زيرا يكي از دو هدف را دنبال مي زن را مي

با اين » رقيب مرا همسر بماند بي«: دارد ميكه عنوان  چنان. به خشونت واكنشي است
خواهد تا از مايملك مورد تعرض خود يعني شوهرش، دفاع  انگيزة خشونت مي

كه شوهر از آن آب بخورد انگيزة دوم كه همان انگيزة  با احتمال اين. 2. نمايد
در » همسر شود يا رقيب سفله بي«. گذارد جويانه است پا به صحنة جرم مي انتقام
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صورت به زعم خود از همسر نامرد خويش انتقام گرفته، در نتيجه از شر اين زن  اين
  . غاصب خلاصي يافته است

باري به دنبال  رفتار خشونت انتقامي، بر پاية عقل نيست و معمولاً نتايج فاجعه
ريزي شده  بيني و طرح گونه كه پيش بينيم كه داستان آن كه در ادامة شعر مي دارد چنان

  : فاق نيفتادبود، ات
 ساعتي بگذشت و كـس پنداشـتي  «

ــدام    ــد ك ــا بين ــود ت ــده را بگش  دي
 !همسرش را با رقيبش خفتـه ديـد  

  

 ... هـا نهـاد   جام را بگرفت و بـر لـب    
ــود    ــيده ب ــرگ و فناپوش ــة م  : جام
 » !ليك طفلش جـام را نوشـيده بـود   

  

  )258: 1388بهبهاني، ( 
  : شود جا ختم نشد و باعث پديدار شدن خشونت جبراني مي داستان بدين

 درنـگ   چون سپند از جاي جست و بي«
 طفــل را بــر دوش افكنــد و دويــد،    

 ! مــادري فرزنــد كشــت  ! واي مــردم
ــاك   ــري هولن ــيده زه ــن نوش ــل م  طف

  

ــده   ــيد،   مان ــود سركش ــام را خ ــاي ج  ه
 : هـــا از پـــردة دل بركشـــيد   نعـــره

ــد    ــانش كني ــمان گري ــر چش ــم ب  ! رح
ــي ــد ! همت ــانش كني ــه درم  » ...شــايد ك

  

  )همان(
  خشونت جبراني) 3ـ2الف ـ
خشونتي كه به صورت جانشيني براي فعاليت زايا و بارور در شخص ناتوان «
هاي تلخ، عادات بد  خشونت جبراني نمودي سطحي و حاصل تجربه. آيد وجود مي به

به سبب . شدت و نيرومندي آرزوي زيستن قدرتي است بهبلكه . ها نيست و نظاير اين
تواند  اش، دقيقاً طغيان زندگي در برابر درماندگي آن است؛ و اگر نمي نيرومندي

زندگي بيافريند بايد آن را نابود سازد، از ميل به تخريب و خشونت ساديستي 
در داستان سيمين بهبهاني نيز اين اتفاق افتاد، ). 25ـ 28: 1387فروم، (» برخوردار است

تواند به كودك خويش زندگي بخشد، دست به  كه ديگر نمي مادر قاتل به جبران اين
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خواهد تا بلكه فرزندش را  در اين آشوب فكري، از مردم كمك مي. زند انتحار مي

  . 5هايي اغلب راه بازگشت ندارند چنين تحول. شفا داده، از مرگ برهانند
  

  در هم شكستن ايمان، باعث بروز خشونت جبراني) 1ـ3ـ2الف ـ
نوزاد به گرماي . كند كودك زندگي را با ايمان به نيكي، محبت و عدالت آغاز مي«

تواند  اين ايمان مي. آغوش مادر در وقت سرما و پناه او به وقت بيماري ايمان دارد
توان  ك ديگري باشد و ميبه مادر، پدر، پدربزرگ يا مادربزرگ، يا هر شخص نزدي

در بسياري از افراد، اين ايمان در . اي از ايمان به خدا توصيف كرد آن را سايه
كودك مرگ پرندة كوچكي را كه دوست دارد ... شكند هاي نخستين درهم مي سال

و با فريب ... شكند كند و ايمانش به خوبي و عدالت خداوند درهم مي تجربه مي
معشوقه، يك معلم يك پيشواي ديني يا سياسي كه مورد  خوردن از يك دوست، يك

العمل شخص ممكن است اين باشد كه وابستگي خود را به  اعتماد بوده است عكس
يا از ... كسي كه موجب نااميديش شده از دست بدهد و يا استقلال بيشتري بيابد

. شخص آرزومند است ثابت كند كه زندگي شر است... زندگي نفرت پيدا كند
ترتيب، انساني كه عاشق و معتقد به  بدين. ها شريرند و خودش نيز شرير است نسانا

گر تبديل  جو و يك ويران زندگي است ولي از آن نوميد شده است به يك عيب
  )22ـ 24: 1387فروم، (» .شود مي

هاي بوجود آمدن خشونت جبراني را نشان داده، هرچند  در مثال زير شاعر زمينه
حتي شاعر در بيت ماقبل . تقيم آن را به تصوير نكشيده استصورت وخيم و مس

) به صورت نمادين(خواهد  فشان مدد مي خون  آخر چنان عصباني است كه از چشم
رفت به وقوع پيوندد، و اكنون نااميد شده است،  هايي كه انتظار مي ها و آرزو تا از تمنا
دهد كه ديگر  ن ميدهد و نشا ولي در بيت آخر به خود تسلي مي. دفاع كند

هورناي  كارن. شد، پي بگيرد خواهد ادامة ماجرا را كه شايد به خشونت منتهي مي نمي
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كه موجب تحريك و  رد شدن تمناها علاوه بر اين«: كند نيز، به اين خشونت اشاره مي
بنابراين توليد ... پندارد شود آن را مرادف با تحقير نيز مي ها مي طغيان اضطراب آن

هورناي، (» .نمايد كه ممكن است ظاهر يا مخفي باشد ينة شديدي در او ميخشم و ك
1366 :173(  

تواند موجب اعمال خشونت مخفي  در اين شعر نيز نااميدي و شكست ايمان، مي
شود و شاعر با بكارگيري  به صورت كينه يا به صورت آشكار به صورت جبراني 

  : ن داده استتراود، آن را نشا كلماتي كه از ناخودآگاه مي
ــد« ــرة محنــت ســحر شــود، : گفتن  شــام تي

  

  
 گـر شـود   خورشيد بخـت مـا ز افـق جلـوه      

  

 گفتند اين شرنگ كه دارم بـه جـام خـويش   
  

  
 روزي به كام تشنه، چو شـهد و شـكر شـود     

  

 هست خضري و او رهنمـاي ماسـت؛  : گفتند
  

  
 مـا را بــه كــوي عشـق و وفــا راهبــر شــود    

  

ــد ــي: گفتن ــوبين   ب ــت چ ــان ب  زور و زرگم
  

  
ــعله   ــعله  از ش ــان ش ــاي آه كس ــود ه  »ور ش

  

  )275: 1388بهبهاني، (
. رفت مي پردازد كه انتظار تحقق وعده  قول مي در نهُ بيت نخست، شاعر تنها به نقل

دهد راوي  با لحني كه نشان مي) اين برابري قابل توجه است(در نهُ بيت ديگر شعر، 
كه مادر مثالي بودند يعني زماني مورد (دهندگان  خشمگين است، به بدگويي از وعده

. دهد دشنام ميپردازد و گاهي نيز، به صورت غيرمستقيم  مي) گرفتند پرستش قرار مي
در واقع دشنام . بندي كرد توان در زير مجموعة خشونت جبراني طبقه دشنام را مي

  . تر خشونت جبراني است براي جبران عصبانيت فردي و از صور خفيف
 تـر شـود    تـر شـود و تيـره    شام، تيره  وين شب سحر شود، امـا سـحر نشـد    : گفتند«
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 ها همه رنـگ فريـب داشـت    گفتند و گفته

 آنان كـه دم ز پـاكي دامـان خـود زدنـد،     
ــام ــق نـ ــان  آوران خلـ ــد و نامشـ  فريبنـ

  

 شاخ فريب و حيلـه كجـا بـارور شـود؟    
 ننگين ز ننگشـان همـة بحـر و بـر شـود     
ــود    ــذر ش ــر رهگ ــان س ــنام كودك  » دش

  

  )276: 1388بهبهاني، (
  : شود شود و در نتيجه ايمان شكسته مي و در نهايت اين تضادها به يأس منجر مي

 اي آفتاب عشـق و اميـد از حجـاب ابـر     «
 اي شام قيرگون كه سحر از پي تـو نيسـت  

  

 نيـايي و جـانم بـه در شـود      ترسم به در
 »شـود   دانم به سرنيايي و عمـرم بـه سـر   

  

  )همان(
نكتة اساسي كه در پايان شعر منظور ماست واكنشي است كه شاعر ـ يا كس 

فروم عقيده داشت كه . دهد ديگرـ در مقابل نااميدي و شكستن ايمان از خود بروز مي
هاي جبراني خواهد شد يعني عزم و  اگر فرد استقلال پيدا نكند دچار خشونت

ه حيات خود و چه حيات كند، چ اش را معطوف به از بين بردن حيات مي اراده
اولين واكنش كه در شعر مشهود است از ناخودآگاه شاعر، در كلماتي بروز . ديگران

  . فشان خون، جگر، خون: دهندة خشونت جبراني است مانند  كند كه نشان مي
 فشان، مددي تـا زهمتـت   اي چشم خون«

  

 »انشاي اين چكامه به خـون جگـر شـود   
  

  )همان(
رسد و خشونت خود را  البته انساني كه عقل را در اختيار دارد به حد جنون نمي

مانند اين بيت كه حاوي . كنترل خشونت در اين شعر نيز مشهود است. كند كنترل مي
  : باشد كلماتي كه نشانة التيام زخم ناشي از نااميدي و شكستن ايمان است، مي

 سيمين حكايت غم خـود بـيش از ايـن مكـن    «
  

  
 »بگــذار شــرح مــاتم مــا مختصــر شــود       

  

  )همان(
كه اعتقاد به شرير بودن دارد،  رود و با اين مي   در موارد حاد وجدان تقريباً از بين

هاي جبراني  داند به همين خاطر اقدام به خشونت ولي جامعه را نيز منبع شر مي
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وجود دارد كه اگر شناسي تحليل رفتار متقابل، مرحلة بدتري نيز  در روان. 6نمايد مي
من خوب هستم، شما «: شكست ايمان ادامه يابد، كودك نتيجه خواهد گرفت كه

يعني . آيد وجود مي آشامي ديرينه به اينجاست كه خشونت خون» خوب نيستيد
آيد كه يا جامعه را با خود  وجود مي هاي ب رود و جاي آن انگيزه وجدان كلاً از بين مي

هاي افراطي انجام  هايي كه گروه عمليات. نمايد نهدام آن همراه سازد يا اقدام به ا
نوع هستند، يعني هركس كه با ايشان هم اعتقاد نيست، خونش مباح   دهند از اين مي

  .است
  
  خودشيفتگي) 3الف ـ

افراد مبتلا به اختلال شخصيت خودشيفته با احساس « :٧)Narcissism( خودشيفتگي
نظير بودن مشخص  بيني و به نوعي بي عميق اهميت شخصي، احساسات خودبزرگ

ترين ويژگي اختلال شخصيت خودشيفته  مهم«) 495/ 2: 1388سادوك، (» هستند
خودشيفتگي : اند از هاي اين اختلال عبارت ويژگي. احساس زنندة خودوالابيني است

پردازي دربارة موفقيت نامحدود، قدرت و زيبايي، نيازهاي خودنمايي  اوم، خيالمد
تر براي ارزيابي خود تا براي  شدن، استفاده از معيارهاي مطلوب براي تحسين

شدن عزت نفس، با   تفاوتي ديگران و تهديد انتقاد، بي. قضاوت كردن دربارة ديگران
 »شوند ي، يا بيهودگي مواجه ميآميز خشم، شرم، سرافكندگ هاي اغراق پاسخ

اريك فروم خودشيفتگي را در دو عنوان يعني فردي و  )2/354: 1382روزنهان، (
  . اجتماعي بررسي كرده است

  
  خودشيفتگي فردي) 1ـ3الف ـ
و از آن براي . يكي از كشفيات نافع و جامع فرويد نظرية خودشيفتگي اوست«

حسد، ) ترس از اختگي(طراب اخصا پريشي، عشق، اض فهم پديدارهايي چون روان
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ساديسم و همچنين درك پديدارهاي جمعي از قبيل آمادگي طبقات ستمديده براي 

علل ). 68: 1387فروم، (» جويد روايان خويش سود مي وفاداري نسبت به فرمان
اگر والدين كودك، خود دچار «: توان چنين شرح داد بوجود آمدن خودشيفتگي را مي

وار و بنابراين سخت ناهمدل و غيرقابل اعتماد باشند، يا كودك  فتههاي خودشي تثبيت
ها سرخورده گردد، موجب  ناگهان از والد يا جانشين والد جدا شود يا عميقاً از آن

به نظر فروم، خودشيفتگي . )495: 1386وولف، (» گردد انواع اختلالات رواني مي
ين به خود و مادرش، عشق هرچند كه جن. هاي شر است فردي و اجتماعي از نمود

آورد ولي در نهايت در  ورزد و اين تعلق خاطر اسباب زندگي وي را فراهم مي مي
پس به «. شود تبديل مي دست شر و مرگ به ابزار كشتار و كاهش نيروهاي معنوي 

رسيم كه خودشيفتگي، هم براي بقا ضروري است و هم تهديد  آمد متناقض مي اين پي
  )84: 1387فروم، (» .آيد يبراي آن به حساب م

  
  خودشيفتگي اجتماعي) 2ـ3الف ـ

شود و همان  در خودشيفتگي اجتماعي، گروه به جاي فرد در نظر گرفته مي
شناسي  در مورد آسيب«: شود بار براي جمع به كار مي ها اين تعاريف و مشخصه

ترين عارضه،  خودشيفتگي گروهي، بسان خودشيفتگي فردي، آشكارترين و شايع
شيفتگي گروه، دار شدن خود واكنش جريحه. فقدان عينيت و قضاوت معقول است

خوار شمردن نمادهاي خودشيفتگي . است] صور گوناگون خشونت[همان خشم 
يونگ در .  )100: 1387فروم، (» گروهي غالباً خشمي تا سرحد جنون آفريده است

جمعي در  تغييري كه از هجوم نيروهاي دسته«گويد  مي "شناسي و دين روان"كتاب 
يك شخص مهربان و معقول ممكن . تانگيز اس شود شگفت اخلاق انسان حاصل مي

در حقيقت يك مرض روحي . است مبدل به يك ديوانه يا يك جانور درنده شود
در . وجود آورد كه دفع آن با وسايل معقول ممكن نباشد كافي است تا قدرتي را به
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پروازي گيلگمش خدايان را تحريك  حماسة بابلي گيلگمش، وقتي تكبر و بلند
كنند كه در قدرت با او برابري كند تا به  را ايجاد و خلق مي ها مردي كند، اين مي
سيمين  )14ـ 16: ب1390يونگ، (» طلبي ناشايست او خاتمه دهند وسيله به جاه اين

  : كشتار انقلابيون سروده است  بهبهاني در حادثه
 سازش مپسنديد با هيچ بهانه«

 از ريشه ببريد آن دست كه در باغ
  

 است روانه  كز خون شهيدان رودي  
 »سوخت جوانه كند شكوفه مي مي

  

  )591: 1388بهبهاني، ( 
كيشان، براي  تهييج اجتماع با يادآوري مظلوميت گروهي، تعدي ظالم، شهادت هم

اگر گروه پس از اتمام انقلاب، و پس از حصول . رويارويي با ظلم، از ابزار قيام است
خودشيفتگي، ـكه براي قيام ضروري بودـ بماند، پيروزي، در هيجان حاصل از 

به طور خلاصه، . پذيرد قضاوت معقول براي ايجاد آرامش و تعالي صورت نمي
داند و پس از دريافت  را براي دفاع، مقدس مي) خشونت(اجتماع، جنگ و كشتار 

در خشونت تدافعي، فرد از حالت . استقلال، جنگ و خشونت مخل تعالي است
كه كسي  كند و از اين ناراضي است، و با ميل و لذت خونريزي نميرواني خويش 

گونه نيست  هاي مرضي اين جان خود را از دست بدهد ناراحت است، اما در خشونت
  : برد خواري خود لذت مي ريز، از خون و خون

 اي بـر زمـين اسـت،    تـوانم ببيـنم جنـازه    نمي«
  

  
 چـين اسـت   ها نقطـه  كه بر خطوط مهيبش گلوله  

  

ــي ــاده   نم ــارا فت ــاك و خ ــه خ ــنم ب ــوانم ببي  ت
  

  
 سزاي دشمن همين است: اگرچه خشم تو گويد  

  

ــرآرد  ــارم ب ــه دشــمن اگــر دم ــد ك  خــداي دان
  

  
 »به كشتنش دل ندارم كه مذهب من چنين است  

  

  )595: همان( 
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  8مقابله با خودشيفتگي) 3ـ3الف ـ

آدمي با رها كردن كامل خودشيفتگي فردي و گروهي به بلوغ يا پختگي كامل «
شناسي بيان شده است، در  اين هدف پرورش روان كه با اصطلاح روان. يابد دست مي

اصل همان است كه پيشوايان بزرگ روحاني نوع بشر با كلام ديني ـ روحاني آن را 
در  "گري شناسي و كيميا روان"يونگ در كتاب . )106: 1387فروم، (» اند بيان داشته

مورد روان خودآگاهي كه از طرف منفي رشد نموده، يعني تنها در خودديدن محدود 
بين و نسبت به همه چيز  مركز خودآگاهي متورم هميشه خود«: گويد شده است، مي

جز وجود خودش ناآگاه است يعني قادر به عبرت گرفتن از گذشته نيست و توان 
گيري درست  تواند در مورد آينده نتيجه رك وقايع عصر خويش را ندارد و نيز نميد

  : گويد مولانا در اين باره مي). 650: ج1390يونگ، ( »كند
 فكرت شويد گوش و بي حس و بي بي«

ــداري دري  ــه گفــت و گــوي بي ــا ب  ت
 گوي ظاهر، آمد چـون غبـار   و گفت...

  

ــنويد  ــا خطـــاب ارجعـــي را بشـ  تـ
 خـواب، بـويي كـي بـري    گفـت   تو ز

 »دار مدتي خاموش خـو كـن، هـوش   
  

  ) 1/40: 1380مولوي، (
بهبهاني دربارة تهييج عامل خودشيفتگي فردي و جمعي، كه به حب وطن و ذم 

  : گويد انگيزاند، مي مخالفان برمي
 وطنـان كـن   گويدم كه به تنـدي، ذم بـي  «

 ســر همــه گيتــي مــن كلالــة مهــرم ســربه
  

 گـويمش كـه نجـويم   تري از خود  وطن بي
 »مرز و بوم و ديارم شهر و خانه و كـويم 

  

  )579: 1388بهبهاني، ( 
  : شنود كند و جواب مي عامل خودشيفتگي، او را به كينه تشويق مي

 به كين شو، خيز و راه عدو زن: گويدم كه«
  

 »نباشـد غيـر كينـه عـدويم    : گويمش كه
  
  

  )همان(
زيرا . پرستانه است هاي تباهي و فاقد ابزارهاي مرگ ابيات فوق، خالي از نشانه
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هاي جنگ و كينه، آتش و سرب، كمان و دود، از  شاعر در انتظار فروافتادن واژه
او خودشيفتگي فردي و اجتماعي را با خودشيفتگي جهاني و . نامة روزگار است واژه

  : نسل بشري معاوضه كرده است
 بهشـتم هركجـا كـه گذشــتم   مـن نسـيم   «

 تا ز سـاغر سـيمين مسـت بـادة عشـقم     
  

 مهرباني دستي مست درگشـوده بـه رويـم    
 »ديگر از چه فريبـي بـا شكسـته سـبويم    

  

  )همان(
بهبهاني در اين شعر، موازي با گفتة فروم، موضع شيفتگي را از فرد و نژاد و ملت 

ترين راه مقابله با  فروم اعتقاد داشت كه آسان. و مذهب به نوع بشر تغيير داده است
شود تغيير  هاي بشري و اجتماعي مي هاي خودشيفتگي كه منجر به فاجعه آسيب

هايش  شرايطي كه انسان از طريق توانمنديدر « )107: 1387فروم، (موضوع آن است 
شود و در واقع  كند، جهان خارج براي او واقعي مي با جهان عيني ارتباط برقرار مي

سازد كه حقيقتاً به واقعيت جهان عيني خارج  فقط عشق است كه انسان را چنان مي
  )52: 1386فروم، (» .از خودش باور بياورد

  
  زناگونه، مادر مثاليعلقة مادر، همبودي ) 4الف ـ
يكي پديدار شدن در : شود آدمي از لحظة تولد دستخوش دو گرايش متضاد مي«

نور و ديگري بازگشت به زهدان مادر؛ يكي براي خطر كردن در كسب استقلال و 
از لحاظ تكويني، مادر نخستين مظهر . ديگري براي سعي در جلب حمايت و اتكا

خانواده، طايفه و همة كساني كه . ن انسان استقدرتي است كه حامي و ضامن اطمينا
اند، جانشين يا مكمل شخص مادر  با او همخون هستند و در يك جا به دنيا آمده

كنندگان حمايت و محبت  نژاد، ملت، دين، يا احزاب، مادران و تأمين. شوند مي
يرون به همان اندازه كه كودك از اين دنيا ب« )117: 1387فروم، (» گردند محسوب مي

برد و با اين حقيقت كه وجودي است جدا از ديگران  آيد، به تنهايي خود پي مي مي
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تا هنگامي كه شخص جزء مكملي از اين دنيا بود از امكانات و . شود آشنا مي
اما وقتي . خبر، لزومي براي ترس از آن وجود نداشت هاي عمل فردي بي مسؤوليت

ها تنها  هاي خطرناك و نيرومند آن جنبهكسي فرديت يافت، بايد در برابر دنيا و 
مادر واقعي، مادربزرگ، مادرزن «نماد مادر مثالي يونگ ). 49: 1391فروم، (» بايستد

و مادرشوهر، دايه و مجازاً مفاهيمي مانند فردوس، ملكوت، كشور، آسمان، زمين، 
 يونگ،(» جنگل، دريا و يا هر آب ساكن و بسياري از حيوانات مفيد مانند گاو

  . گيرد را در بر مي )23: الف1390
 درياي عشـق  ژرف، اي پرشور، اي شگرف اي اي«

  

  
 »كـنم  در وجودت خويش را چون قطره ويران مي  

  

  )547: 1388بهبهاني، (
همة اين مظاهر ممكن است داراي معنايي مثبت و مطلوب و يا معنايي منفي و «

يونگ، ( ».اژدها، گور، آب ژرف از وجوه متضاد عبارتند از جادوگر،. اهريمني باشند
  ) 23: الف1390

. باشد در بيت سيمين بهبهاني، آب و درياي ژرف نشانة وجه منفي مادر مثالي مي
يعني عدم استقلالي كه فروم از آن » ويران كردن خويشتن در وجود وي«مفهوم 

نمايد  گويد، ضلع منفي و تنفرآور مادر است، هرچند در بادي امر مثبت مي سخن مي
اگونه به مادر نه تنها اشتياق به محبت علقة زن«. و نشانة عشق واقعي در ادبيات است

اين ترس پيش از هرچيز . رساند و حمايت مادر، بلكه همچنين هراس از او را مي
فروم، (» كند حاصل اتكا است كه حس استقلال و نيرومندي شخص را ضعيف مي

چنين مرداني به زني . تثبيت با مادر در سطح خفيف نسبتاً شايع است« )119: 1387
شان  ها آسايش ببخشد، دوستشان بدارد و تحسين كه به آن] و بالعكس[ند نياز دار

  ) 121: همان(» .كند
 شبي به امـن حـريم تـو راه خـواهم بـرد     

  

 به زينهار دو چشـمت، پنـاه خـواهم بـرد    
  

  )534: 1388بهبهاني، (
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از . در اين غزل، بازگشت به زهدان مادر، و نياز به حمايت وي، نمايان است
نمايد كه در اساطير داراي جنسيت  مي 9گاه خورشيد و ماه اشاره به حجلهطرف ديگر 

جا رجعت نموده  روان ناخودآگاه به بطن مادر خويش بازگشته است و تا آن. هستند
و ) پدر(گاه خورشيد است كه انگار وجود ندارد و در ابتداي راه خلقت خويش، حجله

  . نمايد را تصور مي) مادر(ماه 
ــو را دو طــاق اطلــس « ــرم ت  ســبز نگــاه ن

  

  
 »خانة خورشيد و ماه خـواهم بـرد    به حجله  

  

  )همان(
   :با وي، در اين بيت مشهود است  وابستگي به مادر و تثبيت زناگونه

 كشت در حضـور وصـل، تنـي    سزاي پيش«
  

  
 »گنــاه خــواهم بــرد چــو آهــوان حــرم، بــي  

  

  )همان(
، كودك درون انسان "مانند آهوگناه  تن بي"تواند نماد بطن مادر و  مي "حرم"

، يادآور و "حرم". داند ترين مكان عالم مي را امن) حرم(است كه آغوش مادر 
نقش خيالي ... معبد، نماد آسمان است«همچنين . است "امن و امنيت"كنندة  تداعي

در ... شد، كه تصاوير خورشيد و ماه و گنبد آسماني در سقف به جايگاه ميترا داده مي
علاقه به امنيت حرم و ارتباط آن با خورشيد  )185: 1390هال، (» شده استآن نقش 

يافتة مادري  كند تثبيت اي ظريف است كه ثابت مي و ماه و آسمان و بطن مادر، علاقه
مادر حامل تصوير ذاتي مادة طبيعت و «. از استقلال نفور و به حمايت مشتاق است

كه به او و نيز است كه زندگي را در بردارد و ما فرزنداني هستيم  مادة روح هر چيزي
گناه تشبيه  تني كه به آهوي بي )125: 1389يونگ، (» ايم رحمي او سپرده شده به بي

شده، انساني خودشيفته است كه از مقابل مردم بيگانه يعني خطر، فرار كرده به امنيت 
در اين بيت ) دشمن و حوادث(عدم استقلال و فراري بودن از مردم . آويزد دست مي
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  : مشهود است

 سوز سينة خود تا كنام باور خلق ز«
  

 »ات را گواه خواهم بـرد  لبان سوخته  
  

  )534: 1388بهبهاني، (
ولي . نامة دهخدا به معني آشيان انسان و حيوان و پرنده آمده است كنام در لغت

علاوه بر اين در . شود گاه و چراگاه دد و دام از آن مستفاد مي بيشتر، معني آرامش
است و   اي تشبيه شده است كه به جنگ آمده شعر سيمين بهبهاني، باور خلق به درنده

با اين . گردد مي او نيز مجبور به ارائة گواه . ه استاز اين مرافعه سوز سينه حاصل شد
مقدمه خودشيفتگي فرد در مقابل اجتماع نمايان است كه باور ايشان، پست و سوز 

به   لبان سوخته. سينة من، رفيع و در عين حال بدون همراه و هميار قلمداد شده است
فروم نيز اشاره . تخو حامي او اس عنوان مادر حمايت كننده در اين اجتماع درنده

اند كه در مقابل جامعة بد قرار  ، بهترين مردم"اوي خودشيفته و مادر"كرده است كه 
  )131: 1387فروم، (. اند گرفته

 دردا كه مانده سترون زهدان خاك خزانـي «
  

  
 پس كي ز دانه برويم؟ پس كي ز شاخه ببالم  

  
  

 خواستم شده باشم هر بهترين كه توان شد مي
  

  
 خواستم ولي اكنون ديگـر نمانـده مجـالم    مي  

  

 خط ادامه ـ دريغاـ پايان گرفت و من اكنون 
  

  
 »در انتهـــاي ســـقوطم در ابتـــداي زوالـــم  

  

  )554: 1388بهبهاني، (
خواستم مشخص  هاي برويم، ببالم، مي تلاش براي رويش و استقلال ـ با فعل

شود ـ از مادر مثالي ـ زهدان، خاك، دانه، شاخه ـ در ابيات مشهود است، كه  مي
در لجة "با تحليل مؤجز شعر . انجامد لاجرم به عدم استقلال ـ سقوط و زوال ـ مي

  . بريم ه را به پايان ميسيمين بهبهاني، بحث همبودي زناگون "سرگرداني
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 در لجة سرگرداني، چون گوي شناور بـودم «
  

  
 »با آن همه نافرمـاني، محكـوم مقـدر بـودم      

  

  )567: 1388بهبهاني، (
كودك چون گوي، هرچند در . دهد بطن مادر را نشان مي "لجة سرگرداني"

خواهي و فرار از مادر و قصد  نافرماني، استقلال. آرامش، اما شناورِ سرگردان است
محكوم بودن كودك در بطن مادر امري . نمايد آموزي را در ذهن متبادر مي تجربه

ز حصار تنگ رهايي ا  اش بر ه زيست محيطي است و قادر بودن وي نشان از اراد
بنابراين . دهد مادر اجازة آزادي نمي. زهدان و رويارويي با دنياي پيرامون است

ماندن در . پندارد كودك، طبق تلقين مادر مثالي، تلاش براي تجربه را نافرماني مي
دهد و  سيطرة مادر را دوست ندارد، زيرا زندگي خود را بدون نوآوري تشخيص مي

كه در امان  با اين. داند اثر مي از استقلال، محدود و بيشناختش را تقليدي و عاري 
  . شمرد بودنش را قبول دارد ولي ناشناخته رها كردن دنياي پيرامون را عيب مي

 رستم، ني راه كـران دانسـتم،   ني غرقه شدم، ني«
  

  
 هـيچ فروتـر بـودم     هيچ فراتـر جسـتم، نـي     ني  

.  

 نو شدن و فرسودن، بـي كاسـتن و افـزودن     بي
  

  
ــودم     ــر ب ــته براب ــابودن پيوس ــودن و در ن  در ب

  
  

 راضي  شنفتي و خفتي راضي، با گفت و با خوردي
  

  
 »با لانه و جفتـي راضـي، مانـاي كبـوتر بـودم       

  
  

  )همان(
انسان در زندان مادر، هرچند از حوادث در امان است اما به تصويري شبيه است 

هاي  شنود، رفتار و حالات و سخنان انسان ها را مي كه در ديوار معبد، هرچند نيايش
بيند و در كل هميشه روبه خداست ولي از فيض الهي  خوب را در مقابل خدا، مي

  . بهره است بي



  89 □ 63-94صص ● دكتر علي دهقان ،فام حسين رزي ●...بهبهاني  هاي رشد و تباهي در شعر سيمين بررسي نشانه
 ويرم و بر ديوارماز بيم، چنين بيمارم، تص«

  

  
 »نشنوده كسي گفتارم ديري كه مصور بـودم   

  

  )همان(
اي  محور، ديكته شناخت القايي كودك، بدون اخذ تجربه و فاقد شناخت انسان

كه از خشونت  و كودك به خاطر اين) والدين، معلم، دين(است از طرف مادر مثالي 
دارد، به  كه از عواقب استقلال خود، بيم مادرمثالي در هراس است، يا به خاطر اين

گردد كه  اي مي بسته  و گوش  يع چشمهراسناك، مط  ها اميدوار و از عقوبت وعده
باشد، بدون هيچ انعطافي و بدون هيچ  كننده مي گر و تشويق مطلوب والد سرزنش

  . آرامشي
  
   نتيجه

اريك فروم با تكميل نظريه ناخودآگاه فردي و اجتماعي فرويد و يونگ، بر اين 
كند  ات ميگذارد و اثب نظر كه روان شاعر، رواني است فردي ـ اجتماعي، صحه مي

شعر نه حاصل روان مجرد شاعر، بلكه نتيجة همكاري خودآگاه و ناخودآگاه فرد و 
بنابراين شاعر، بيمار رواني و شعر، هذيان . اجتماع از زبان هنري هنرمند، است

اي  بيماري ماليخوليايي نيست كه با معاينة نبض شعر و شاعر بتوان براي وي نسخه
  . پيچيد

يابيم كه با توجه به دوران سياسي زندگي بهبهاني در ميبا تحليل شعر سيمين 
، ...)هاي مانورگونه و اندام شعارهاي سياسي، عرض(هاي خشونت نمايشي  وي، نماد
هاي جبراني در  ، خشونت...)در هنگام انقلاب، و جنگ تحميلي و(واكنشي   خشونت

ند خويش را فراهم هاي قتل فرز ميان جامعه مانند انتحار مادري كه ناخواسته زمينه
اريك فروم، اثبات  "دل آدمي"با تكيه بر كتاب . شودنموده بود، به روشني ديده مي

اي كه ميل به شر در  تباهي. اند هاي تباهي ها از نشانه نوع خشونت شود كه اين مي
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هاي استبداد، و قسمتي از ديوان سيمين بهبهاني، كه مربوط به زمان. ها مشهود بود آن
هاي نمايشي و صور ديگر آن،  باشد، از خشونت نظام حكومتي ايران مي تغييرات

با بررسي و مقايسه كهن الگوي مادر مثالي از ديدگاه يونگ و . هاي فراواني دارد نمود
نتيجه رسيد كه   توان به اين بودي زناگونه با مادرِ اريك فروم، مي علقة هم
دارد و در حقيقت در تعريف، يكي الگو وجود  هاي فراوان ميان اين دو كهن شباهت

. هاي متفاوتي دارند هستند ولي در زمان عملكرد، در روان فردي و اجتماعي كاركرد
مانند عشق به وطن، عشق به . الگوي خاص، مملو بود شعر سيمين نيز از اين كهن

ولي دانستيم كه اين ... نمادهاي مادر، مانند دريا، طبيعت، خورشيد و ماه، حرم، غار و
دهندة آرامش  كه نشان نوع علاقه اگر در تضاد با آزادي و استقلال فردي باشد، با اين

  . اند است، از نمادهاي تباهي
خورد مانند  خودشيفتگي فردي در شعر شاعران كلاسيك بسيار به چشم مي

كه ما را به تعجب وا  چه آنولي . هاي شعري بر رقبا جويي خودستايي و برتري
. دارد اين است كه نمود خودشيفتگي فردي، در شعر سيمين چندان عميق نيست مي

هاي تباهي كه خودشيفتگي فردي بود تهي است و در مقابل  شعر وي از يكي از نماد
و به خاطر اصلاح خوي زشت خودشيفتگي فردي، به تعويض آن با خودشيفتگي 

شدة  هاي كنترل خودشيفتگي اجتماعي، اگر با خشونتاجتماعي پرداخته است، البته 
نمايشي همراه باشد و حتي در مقام دفاع از مليت، به خشونت واكنشي تبديل شود، 

هاي ساديستي بينجامد، در  ها به خشونت ي هاي رشد است ولي اگر مانند ناز از نشانه
هاي رشد  شانهبهبهاني جهان را به برابري دعوت كرده، ن. خدمت تباهي و مرگ است

رفته كه  را با استفاده از عشق جهاني و انساني تقويت نموده است و شعرش رفته
هاي زندگي و  تر و از نشانه هاي تباهي خالي شود، از نشانه شاعر به امروز نزديك مي

  .شود تر مي رشد، انباشته
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  : نوشت پي

شناسي و  از تحصيلات مقدماتي، به تحصيل روان در فرانكفورت آلمان به دنيا آمد، پس1900به سال«اريك فروم . 1
كند و اين احساس ناشي از اين است كه او  او معتقد است كه انسان خود را تنها احساس مي. شناسي پرداخت جامعه

ها  سته و با ساير آدميان قطع رابطه و از آندوري ج) مادر و يا جانشين مادر(براي كسب آزادي از طبيعت 
كوشد  پس او به وسائلي، كه ذكر خواهد شد، مي. يابد شود خود را تنهاتر مي هرقدر آزادتر مي. است گيري كرده  كناره

بيتي از غزل سعدي مثال مناسب احساس نياز به حمايت مادر مثالي، ) 149: 1374سياسي، (» از آزادي فرار كند
سعدي، ( »خواهم، كه با يوسف به زندانم  من آزادي نمي/ با دوست در خلوت به از صد سال در عشرتدمي «است 
فراري بودن . عشرت، نماد آزادي است. خلوت، نماد زهدان مادر و در نتيجه يادآور مادر مثالي است )563: 1379

باز نماد ) پير و مراد و دوست(سف و زندان و يو. از آزادي نشانة بازگشت به بطن مادر و همبودي زناگونه است
  . مادر مثالي هستند

كند،  را نيز چون خدا قديم و ازلي معرفي مي شر را به وجودي در برابر خدا نسبت داده و آن«در آيين مزداپرستي، . 2
ا گردد، ب رسد و بالاخره در برابر وي با شكست مواجه مي گفتگو روح شر از حيث نيرو و عظمت بپاي خدا نمي بي
يونگ نيز بر پاية . )25/ 1: 1388معين، (» سازد حال در برابر خدا چون مانعي پيدا شده و اعمال آنرا محدود مي اين

يهوه دو . كند اي ساده، يعني از راه نسبت دادن دوگانگي به خدا، معماي شر را حل مي به شيوه«تعليمات دين يهود، 
پس ناگزير صفات آفريدگار . سرشت و دومي سراپا شرير بود نيك پسر داشت، مسيح و ابليس كه اولي تماماً پاك و

سواي نظر اديان الهي كه هركدام به . )198: 1390مورنو، ( »بايد منعكس كند يعني دوگانگي و قطبيت او را مي
  .نمايد اند، و فارغ از به چالش كشيدن نظريات موجود، نظر فروم، جالب توجه مي نوعي بدان پرداخته

 با معاصر و خورزاد بهرام او نام و اند گفته مي موبدان موبد را او كه است بوده پارسيان از بزرگواري مرد نام: تنسر. 3
  .بوده است بابكان اردشير شاهنشاه

نامة  شناسي هيلگارد، واژه رجوع به زمينة روان(انگيزة بيمارگونه براي ايجاد درد در ديگران : ساديست يا آزارگري. 4
  ) توصيفي

نهد تا توبة وي محقق  كند و جبرئيل كفي گل سياه بر دهانش مي شدن توبه مي  مانند داستان فرعون كه هنگام خفه. 5
داستان توبة فرعون به صورت نمادين، نشانة اين است كه غالباً مسير ) 197ـ 198: 1386نيشابوري، (. نشود

  . پذير نخواهد بود آورده است، امكان بازگشت باز نيست و اصلاح فجايعي كه انسان با دست خويش بار
در پايان يك «توان چنين تعريف كرد  شرور بودن فرد و شر دانستن اجتماع را از ديدگاه تحليل رفتار متقابل مي. 6

اگر مادرش به او . ديگر لازم نيست بلندش كنند. رود راه مي: افتد سالگي امر بسيار مهمي براي بچه اتفاق مي
كرد پس  داري مي كرد نگه نوازش بود، اگر فقط از روي اجبار بود كه در سال اول او را بلند مي بي اعتنايي كرد و بي

با [ تواند خودش بلند شود و راه برود، نشانة آن است كه ديگر دوران نوزادي به پايان رسيده است حالا كه بچه مي
ي و سخت ادامه پيدا كند و در طول دوسالگي اگر اين وضع رهاشدگ]... شكند تعريف فروم ايمان به پدر و مادر مي

: 1389هريس، (» "من خوب نيستم، شما خوب نيستيد"گيري را خواهد داشت كه  تسكين نيابد، طفل اين نتيجه
62(  

 Liriope نام اي به و الههCephise وي پسر خداي. شمرد نارسيس جوان زيبايي بود كه عشق را حقير و ناچيز مي«. 7

موقع تولد او، پدر و مادرش آيندة وي را از تيرزياس جويا شدند و او جواب داد كه كودك عمر زيادي در . باشد مي
ها  چون نارسيس به سن رشد رسيد مورد علاقة جمع زيادي از دختران و الهه. خواهد كرد، اگر به خود نگاه نكند

ها عاشق او شد ولي او هم  كي از الههي Echo عاقبت. داد نمي  قرار گرفت منتهي وي به اين مطالب توجهي نشان
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اكو، از شدت يأس منزوي گشت و به حدي ضعيف و ناتوان شد كه از او، . اعتنايي قرار گرفت مانند ديگران مورد بي
 .دختراني كه مورد تحقير نارسيس قرار گرفته بودند، تنبيه او را از خدايان خواستند. جز صدايي نالان، اثري نماند

Nemesis  ها را شنيد و مقدمات را طوري فراهم ساخت، كه يك روز گرم، نارسيس، پس از انجام شكار،  آنصداي
. جا عكس صورت خود را ديد و خود عاشق خود شد در آن. اي استفاده كند مجبور شد براي رفع عطش از چشمه

در . زماني جان سپرد اعتنا شده بود، روي تصوير خود چندان خم شد، كه پس از اندك وي از آن پس به دنيا بي
  )2/605: 1391گريمال، ( »مكاني كه وي جان داد، گلي روئيد، كه آن را نارسيس، نام نهادند

مانند اين حديث از . اند دين متعالي اسلام و راهبران ديني، پيروان را از خودشيفتگي فردي و جمعي برحذر داشته. 8
كبر همان  )2/170: 1384آمدي، ( »الجاهلية الحمية و تعصب الكبر و غلبة احذروا منافخ« )ع(حضرت علي

خودشيفتگي فردي است كه باعث توهم حميت يعني خودشيفتگي جمعي و در نتيجه تعصب نژادي و مذهبي 
تحصيل علم  در روزگار گذشته مردم«كند  اندوزي را نيز مذمت مي كنفسيوس، خودشيفتگي حاصل از علم. شود مي
گيرند كه ديگران را مجذوب و  امروز علم را براي اين فرا مي. كه خود را به درجة كمال برسانند كردند، براي اين مي

هاي سببي و نسبي، و در مقابل تشويق نازندگي  احتراز از افتخار به قوميت) 118: 1388كنفسيوس، (» مسخر كنند
برازش، ( »حسنُ الأدب أفضل نسبٍ و أشرف سببٍ«: متقيان استبه ادب و فضايل حميده، از تعليمات مولي 

أكرم النسب حسنُ « )همان(  »ليست الأنساب بالآباء و الامهات لكنها بالفضائل المحمودات«) 2802/ 3: 1371
  ).149: 1386وطواط، ( »الأدب

كلي، نرينه بود و  د به طورخورشي. آمد خورشيد به سبب غروب و طلوع خود، نماد مرگ و رستاخيز به شمار مي«. 9
و   مادر ـ الهه: ماه... در ژاپن خورشيد؛ مادينه و ماه نرينه بود. شد، پيوستگي داشت با ماه كه مادينه شمرده مي

شكوفة ماه هنگامي كه بر زمين بيفتد، هر زني را كه آن را ببلعد، . هاي وابسته به او، هميشه به ماه مربوط بودند الهه
هاي هند نيز، خود را ثمرة وصلت خورشيد  Korku«) اي نمادها، ذيل خورشيد و ماه فرهنگ نگاره(» كند آبستن مي
يانگ، يعني نيروي مذكر، داراي مرحلة فاعليت و حرارت «از ديدگاه چنينان ) 141: 1389الياده، ( »دانند با ماه مي

و باروري و فراواني و توالد و تناسل و اما يين، يعني نيروي مؤنث، در مرحلة انفعال مبدأ حيات ... و نور است
مهر، ايزد فروغ و پيكار و پاسبان «: در ايران باستان) 325: 1388ناس، (» بالاخره سايه و سرما و رطوبت است

اش ابزارهاي جنگ انباشته شده، تا ديوان و دروغ گويان و پيمانشكنان را بسزا  در گردونه... عهد و پيمان است
ماه در بردارندة تخمة جانوران گوناگون آفريدة دادار و فروهر و روان «و  )243: 1390پورداود، (» رساند

  )23: الف1390يونگ، (هم . باشد مي )، ذيل ماه1389اوشيدري، (» آفرينش
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